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  بصيرتي در فهم جهان امروز خطر؛ ۀجامع

  1نوشته اولريك بك ،اي نوينبه سوي مدرنيته ؛خطر ۀجامعمعرفي كتاب 

  

  *هادي درويشي

  مقدمه            

 ؟نردمپستمدرن يا  ،كنيماي زندگي ميما در چه دوره ؟هاي روزگار كنوني ما كدامنديژگيو
همچنان مدرن  ةدورهاي آيا ارزش ؟نيته است يا گسست از آنمدر ةدورتداوم  ،مدرنيته پستآيا 

  ؟هايي جديد به وجود آمده استبه قوت خود باقي هستند يا ارزش
را به خود  شناسانانديشمندان اجتماعي و جامعهذهن  ،1970ۀدهتي هستند كه از سؤالااينها   

ا و هدرنم :شوند يم ميكلي تقس ۀدستبه دو  سؤالبه اين اسخ پ در آنها. استمشغول داشته 
  .هامدرنپست
معتقدند ما در هستند و  ...و بورديوپير  ،گيدنزآنتوني  ،هابرماسيورگن افرادي چون  )اولۀدست
متفاوت است  )اولۀمدرنيت(كلاسيك مدرنيته  ۀمرحلبا  هرچندكه  ؛كنيممدرن زندگي مي ةدور

 »متأخرۀمدرنيت«ه با مفاهيمي چون اين مرحل .هاي مدرنيته بر آن حاكم است اما همچنان ارزش
  .شود مينامگذاري  »دومۀمدرنيت«يا 

ر، ژاك بودريلاو، ژان فوك ميشلتوان افرادي چون  اول قرار دارند و مي ۀدر مقابل دست )دومۀدست
اي دورهكه  ؛ايمشدهمدرن  پستجديدي به نام  انوارد دورا م آنها معتقدند .را نام برد ...دريدا و

  .هاي مدرنيته هاي جديد و مغاير با ارزشبا ارزشاست 
كه  به طوري ؛است برانگيز بحث ها و موضوعاتترين چالشاز مهم مدرنيتهپست بحث مدرنيته و

  .است اجتماعي هر متفكرالزامات پرداختن به اين موضوع از 

                                                           

1. Ulrich Bech 
*

 hadidarvishi26@gmail.com                               شناسي دانشگاه مازندران دانشجوي دكتري جامعه 
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  2اولريك بك

 در اينرا مي جايگاه مه ومشهور آلماني است  شناسان از جامعه )2015-1944( 1بك ولريكا
كه براي  ؛قرار دارد كدر كانون آثار ب )تجدد( مدرنيته تحليل .به خود اختصاص داده استحوزه 

مدرنيزاسيون « ،»)ثانويه(دوم  ۀمدرنيت« ،»خطر ۀجامع«تحليل آن مفاهيم جديدي مانند 
د نق« ،»جنسيت« ،»مسائل محيط زيست« .كرده است بداعارا  »سازيبرزيلي«و  »بازانديشانه

  .بك است ۀعلاقهاي مورد ترين حوزهمهم از» شدنجهاني« و» فناوري
جايگاه مهمي دارد و  يالملل ك در محيط روشنفكري آلمان و در سطح بينهرچند ب  

شناسان  جامعهبسياري از « ند امااهو استقبال فراواني كرداشناسي از آثار  غيرجامعههاي  رشته
شده است و  يشناخت روشسردرگمي مفهومي و سبب اولريك بك آلماني معتقدند كه 

اندازها و  چشمذارد و شناسي را كنار بگ جامعهپردازي موجود در گنجينه  خواهد ذخاير نظريه مي
، سلريته(دوم را جايگزين آن كند  همدرنيت ۀنسخموسوم به  ۀموجود در خزين فكري هايابزار

خود را به مخالفان  ،»مقولات زامبي«ان عنو ا ب يمفهومابداع بك با  ،در مقابل ،»)370: 1394
لات ومق بندياي و طبقهنظري مقولهتنگ ،منظور از مقولات زامبي .كنداستفاده از آن متهم مي

به « .شودميو هاي ن شناسان به پديده جامعهتوجهي  خاص است كه موجب بي يهايدر قالب
نشدن ا بيانيبه مفاهيم نو كهنه  هايهمقولات زامبي يعني پوشاندن مقول ،عبارت ديگر

در حالي كه بك معتقد است هر گونه فهم جديد از «، »)369، همان(موضوعات نو به زبان نو 
هاي مرسوم تفكر ميسر هاي قديمي و راهدنياي كنوني فقط از راه نوعي كشتي كج با نظريه

  .»)28: 1397بك، (است 
هاي هاي نظريهاز طريق كتاب 2وي آثار همستقيم ب ۀراجعمقبل از بك آشنايي ايرانيان با   

مدرنيته هاي مربوط به مدرنيته و پست بحثدر  آنها بيشتر در كي بوده كه بختشنا جامعه
  .صفحاتي را به خود اختصاص داده است

ان آلماني منتشر و در به زب 1986در سال  است كه 3خطر ۀجامعبك كتاب اثر ترين مهم
تا  ؛له را يك شبه طي كندصد سا راهبك گرديد و موجب به انگليسي ترجمه شد  1992سال 

                                                           

هاي فارسي از هر دو در ترجمه. در زبان انگليسي، اولريك و در زبان آلماني، اولريش است ulrichتلفظ اسم  .1
  . گردد، در اين نوشته از كلمه اولريك استفاده شده استاستفاده مي

زاده در مهدي محمدرضا ۀترجم جهاني ةجامعه در مخاطرعنوان  ك باكتاب ديگر بخطر ۀجامعكتاب قبل از . 2
 .ه استكردمنتشر را انتشارات كوير  1388سال 

كه معادل  كنندبراي خطر استفاده مي Danger و Risk، Hazardمتفاوت  كلمهاز سه  انگليسيدر زبان . 3
بنابراين به نظر  .نيست هاي اين سه كلمه در زبان انگليسيفارسي نمايانگر تفاوتبراي آنها در خطر مخاطره و 

خطر  ۀهاي جامع ترجمه كه از آن است RiskSocietyفارسي براي معادل ترينريسك مناسب ۀجامع رسد مي
خيز خطر ۀو جامع )زادهخليل ميرزايي و عباس لطفي(آميز  مخاطره ۀجامع ،)نژادضل و مهدي فرهمندرضا فا(
  .است شده) كرامت الـله راسخ(
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تحليل  ةبارثيرگذارترين آثار اروپايي درأو برايان وين اين كتاب را يكي از ت لش جايي كه اسكات
  ).15: 1397لش و وين، ( دانندباجتماعي در اواخر قرن بيستم 

 بلكهكلاسيك  ۀتينرمده بك معتقد به مدرنيته است اما ن ولريكهمانطور كه گفته شد ا
 ةدهند نشان خطر ۀجامعاز نظر وي  .دكنگذاري ميخطر نامۀجامعكه آن را  أخردوم يا مت ۀمدرنيت

  .تمايزات مهم و تضادهاي پيوستگي و گسستگي در درون مدرنيته است
 1بازانديشانه )نوسازي(مدرنيته  ۀنظرين عاش از واضكات لك به همراه آنتوني گيدنز و اسب  

هاي ضدي آن و درهم شكستن برخي از فركه بازسازي انتقاله در پي رد مدرنيته بكه ن .2ستا
درنظر آورد كه  كمجموعه آثار ب ةتوان كليدواژرا مي زانديشانهمدرنيته با .روشنگري است ةپروژ

  :است داراي دو فرض اساسي
  ؛صنعتي مستمر در جوامع مدرن ـ توسعه و پيشرفت فنية اسطورانتقاد به   .1
هاي تمدني  به انتهاي توانايي رنمد ۀكه معتقد است جامعپسامدرن  ةاسطور انتقاد به ضد. 2

 ).376: 1389ريتزر، (خود رسيده است 

 ،داردبينانه  خوشبين است و اميدي واقعمدرنيته به آن  بهرغم انتقادات جدي به كب با اين حال
  .نآ دوست مدرنيته است و نه دشمن او

 ،رود هدف تشخيص علائم بيماري به سراغ مدرنيته ميبا ا تنهر كه وبماكس بر خلاف  كب  
 ،هاي اقتصاديادي در زمينهبني اتو در همين راستا خواستار اصلاح .درمان است به دنبال
براي فهم دقيق اين اصلاحات و انتقادات بايد . استسياسي و اجتماعي  ،محيطي زيست ،فناورانه

  .د كه هدف اين نوشته است و در ادامه خواهد آمدمراجعه كر خطرۀجامعبه متن كتاب 

  خطر ۀعجام كتاب معرفي  .1

  خطر ۀعجاممنطق  .1-1

  .صفحه به نگارش درآمده است 472فصل در  هشتو  در سه بخش بك خطرۀجامعكتاب 
  : ها شامل بخش

  ؛خطرۀجامعمرزهاي مشخص  :فشان تمدنزندگي روي آتش  .1
  ؛اشكال زندگي و مرگ سنت :سازي نابرابري اجتماعيفردي  .2
  .علم و سياست عميمت ةدربار :سازي بازانديشانهمدرن. 3

                                                           

1. Reflexive Modernization 

 ).31 :1397بك، ( نمايداستفاده مي انديشانهباز ۀيت دوم هم براي مدرنيتاز عنوان عقلانبك . 2
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  : ها شامل فصل

فراسوي پايگاه . 3خطر  ۀسياست دانش در جامع. 2منطق توزيع ثروت و منطق توزيع خطر  .1
  درون و بيرون از خانواده كششده و كشمفضاي جنسيتي :ن منمم. 4اجتماعي و طبقه 

  اي هاي زندگي و الگوهاي زندگينامهموقعيت :شدنشدن و استانداردنهادينه ،شدنفردي. 5
  .گشايش سياسي .8فراسوي حقيقت و روشنگري  .7سازي كار غيراستاندارد. 6

هم  8و  7ل ومربوط به بخش دوم و فص 6تا  3صل ف ،مربوط به بخش اول 2و  1فصل 
  .مربوط به بخش سوم است

و موضوع كتاب را همين پيشوند معمولي و  اليدي روزگار را پسك ة واژ كتاب ۀمقدمدر بك 
 ايگيري در برابر گذشتهكه هم اكنون در حال شكل ؛داندمي هاي مدرنيته ديگر افقديدن 

به عبارت ديگر  .كه آغاز آن استبل ،پايان مدرنيته نيست اما اين مدرنيته جديد .مسلط است
 ،اوقات فراغت ،هاي گوناگون كار هم شكستن در عرصهدر حال در )اول ۀتنيدرم(صنعتي  ۀجامع

 ۀمدرنيتمهم اين است كه  ۀنكت .آمدندوم در حال پديد ۀمدرنيتو است خانواده و روابط جنسي 
نه با انفجاري اجتماعي مانند انقلاب يا « اول ۀمدرنيتاز دل  و در تداوم )خطرۀجامع( دوم

هاي فرار عوارض جانبي از ر طبيعي از راه پلهوصدا و به طورس بيانتخابات دموكراتيك بلكه 
توضيح اين برآمدن و  ةدربار كه اين كتاب ؛آيدبيرون مي) 31 ،همان( »تاريخ جهانيۀصحن

  .است انتقال از طريق بازانديشي
جداگانه  داراي دو منطق مجزا ولي در امتداد هم ۀجامعخطر دو ۀجامعصنعتي و  ۀامعج

خطر مبتني بر منطق  ۀجامع ومبتني برمنطق توليد ثروت  )طبقاتي( صنعتي ۀجامع .هستند
شود  واقعي در درون جامعه پديدار مي گذار دگرگوني ۀمرحلبه همين دليل  .توليد خطر است

  .كه جدا از سبك انديشه و كنش پيشين است
  :شمارد هاي زير را برميويژگي جديد ۀجامعخطر  ك در ترسيمب

ز انفجار مانند خطرات حاصل ا ؛تا محلي و شخصي مخاطرات جهاني و جمعي هستند  .1
 ؛دنكن بشريت را تهديد مي ۀهمهاي راديواكتيو كه اي يا انبار زباله هسته

 قرارهاي شيميايي و فيزيكي فرمول ةسيطرو در )اندنامرئي(ند خطرات تمدن امروز نامحسوس  .2
 ؛ندگيرمي

برخلاف گذشته  ،هاي صنعتي دارد رآوردهريشه در توليد بيش از حد ف كنوني ردپاي خطرات  .3
 ؛رسيد فناوري بهداشتي مي ۀدامنكم ۀعرصكه تنها به 

را هم تهديد  )گياهان و حيوانات(طبيعت جهاني  ۀعرصها خطرات امروزي علاوه بر انسان  .4
 ؛كندمي

 ؛سازي هستندرنو مد خود توسعهخطرات امروزي به قدمت   .5
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آنها از  رآوردناپذيرند و ب بيني پيش ،ناخواسته ،شته ناشناختهخطرات امروزي برخلاف گذ  .6
 .خارج استعلم و عقلانيت  ةعهد

 .شوند مي يسازي مقصر و قرباني يكرنمد ۀواسطخطر و به  ۀجامعزود در  دير يا كاز نظر ب
 .نداهبود آن كه خود باني ؛آيند سازي هم در گرداب خطراتي گرفتار ميرنو خود كارگزاران مد

هاي هاي خطر مطابق با موقعيت موقعيت و دبرخلاف جوامع طبقاتي كه مقصر و قرباني جدا بودن
فقر سلسله «شدن خطرات تمدن از تمثيل براي جهاني باره ك در همينب .دشدنمي طبقاتي درك

  .نمايداستفاده مي »دموكراتيك ،و هواي دودآلود است مراتبي
اقتصادي يا عقلانيت  رشد، كاميابي ،ن پيشرفتاي است كه مفاهيمي چودر چنين جامعه

ها سوداي از ميان برداشتن تحميل تمدن. شودميواقع شك مورد تمدن  و ،ندبازعلمي رنگ مي
خطر در مقياس  اما خود به تحميل نوعي ؛داشت را و رهايي مردم از فشار طبيعت و سنت

تي خطرا ،شدندمشابه با خطر مواجه افراد با تفاوتي ناچيز و  ۀهم وري كهبه ط .يدجهاني انجام
  .نامرئي اما واقعي

 )دوم ۀمدرنيت(خطر  ۀجامعرا با  )اول ۀمدرنيت(طبقاتي  ۀجامعجاي كتاب  جايدر  بك
  :آمده است هاتدر جدول زير اين تفاو .كند كيد ميأت دو هاي آنكند و بر تفاوت مقايسه مي

  خطر ۀجامعطبقاتي و  ۀجامعهاي تفاوت: 1جدول 

  خطر ۀجامع  طبقاتي ۀامعج  

  امنيت  برابري  آرمان

  ترس  گرسنگي  موقعيت

  اضطراب  نياز  مبنا

  حاصل از اضطراب  حاصل از نياز  همبستگي

  بخشي از سازمان ملل  دولت ملي  يابيسازمان

  جمعي  كارگرۀطبق  عامل سياسي 

  جهاني  محلي  مخاطرات

  غيرشخصي  شخصي  پذيريمسئوليت

 ۀجامععلم در  ۀدوگانپردازد و به نقش  خطر مي ۀجامعدانش در  فصل دوم به سياست ك درب
شيمي و  ،علم ،مانند اتم( ثروتمنابع  خطر ۀجامع در .كند خطر اشاره مي ۀجامعطبقاتي و 

در  .شوندتبديل ميخطر  ةمنتظرغيربه منابع  شدند، ستايش ميكه روزگاري  )ژنتيكفناوري 
خصص فني بايد به دانش اجتماعي و سياسي نيز مجهز نتيجه براي درك اين جامعه علاوه بر ت

 ةدرباربايد  ديگر بارتبه ع .اندتنيده شده ديگرزيرا كيفيت زندگي و توليد دانش در يك .بود
 بازانديشي اصولي طور به ودانش ،عقلانيت، )است سازي مدرن غالب پارادايم كه( علممفاهيم 

چگونه  سؤالخ به پاس براي مهندسي و طبيعي علوم تا پرداخت فناوري و علم از انتقاد به و كرد
  به معناي نه هند و اين ن بيرونخويش  ۀرشتد را از مرزهاي پاي خو ؟خواهيم زندگي كنيم مي
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از  صلعلمي در مواجهه با خطرات حا  ـ به معناي شكست عقلانيت فني بلكهنيست؛  عقلانيترد 
آلودگي صنعتي جهاني و آلودگي  براي بخشپشتيباني مشروعيتعقلانيتي كه به  .تمدن است

صه خلا .ها متهم استحيوانات و انسان ،نيز بيماري و مرگ گياهانو  ...ذايي ومواد غ ،آب ،هوا
 .ذوب نظم جهاني استۀنقطآگاهي كه آغاز  ؛شود طر ميخانديشي موجب آگاهي از اينكه اين باز

 ۀرابط ةردرباتغيير نگاه  نهايتدر و شود  ميو مانع تبديل حالت اضطراري تهديد به حالت عادي 
 ةدورهمچون  و ،چرا كه طبيعت محصولي تاريخي است .گردد را موجب مي طبيعت و جامعه

توان طبيعت را خارج از جامعه و جامعه را خارج از طبيعت در نظر  نميصنعتي كلاسيك  ۀجامع
 ؛يرامون ما نيستندپ مشكلات مربوط به ،محيطياز اين دريچه است كه مشكلات زيست .گرفت

در «زيرا  .ن نوع دانش بسيار اهميت داردبنابراي .اندمشكلات اجتماعي ۀهم و پيامدها شأبلكه من
 ،هاي خطركه در موقعيت آگاهي است در حالي هكنندتعيينوجود  ،هاي طبقاتيموقعيت
  ).107 همان،(» ستكننده وجود ا تعيين )دانش(آگاهي  ،برعكس

  شدنفردي. 2-2

 اجتماعي پايگاه با آن نسبت و شدنفردي به كتاب دوم بخش ختلفم هاي لفصاولريك بك در 
شدن مردم از قيد ازد و فرآيند رهاپرد مي اشتغال و زندگي هايموقعيت ،جنسيت ،طبقه و
  .نمايدصنعتي را بررسي مي ۀجامعاجتماعي شكال ا

از ي يها اند و شيوه ي فراتر رفتهطبقات ۀجامعاز  جديد ةدوركشورهاي غربي در  بكاز نظر   
شدني كه محصول فردي ،شدن در آنها وجود داردفردي بهاند كه ميل  اختيار كرده را زندگي

  .بازار كار است
باختن تفكيك خاص جنسيتي و كاهش نابرابري ميان زن و  رنگ جديد ۀجامعويژگي ديگر   

چون در طرح اساسي اين جامعه  ؛تصنعتي قابل اصلاح نيس ۀجامعاين نابرابري در  .مرد است
  .وجود داردرابطه ميان توليد و بازتوليد و همچنين ميان كار خانوادگي و كار دستمزدي 

جديد در  ةدورر دولي  ؛زندگي در عصر صنعتي است اصلي محورغل كار دستمزدي و ش  
هميشگي به  وقت تماماز نظام يكپارچه كار  رذگبا كه به اين صورت  .گيردمعرض خطر قرار مي

در  ،مشويتكثر و نامتمركز مواجه ميم پذير،انعطافبيكاري  نيمه    ِساز  مشكل ـخطرسازنظام  نوعي
جدايي كار  و منطق وجود ندارد درآمددون ب                    ً بيكاري به معناي كاملا                  ً      اين شرايط تقريبا  مشكل 

 موميتعاشتغال  خطر نوعي ناامني ۀجامعديگر در عبارت به .رود و كار خانگي از بين مي يدستمزد
  .ه استصنعتي ناشناخته بود ۀجامعمتعلق به  كه در نظام يكپارچه و قديمي اشتغال كامل ،يابد مي
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  سياستاز سياست تا خرده. 2-3

 ۀدر جامع يشانهنداسازي باز اصلي مدرن ةايدشدن به عنوان دو فردي ۀقضيتوزيع خطر و  منطق
چگونه با  اين است كه اين دو بحث سؤالما ا ؛صنعتي در دو بخش اول و دوم كتاب مطرح شد

  .دهد بخش سوم كتاب را به خود اختصاص مي سؤالپاسخ به اين  ؟شونديكديگر مرتبط مي
ر با آن انگارد و بر سازگاري توزيع خطچيرگي منطق ثروت را بديهي مي صنعتي ۀجامعمفهوم 

 ها منطقع ثروت و خطر و رقابت خطر بر ناسازگاري توزي ۀجامع در حالي كه مفهوم؛ ندك كيد ميأت
                ً ساختاري را اساسا   ـ سازي بازانديشانه شرايط اجتماعي دليل است كه مدرن همينبه . كيد داردأت

  .كند زدايي ميسنت صنعتي ۀجامعموجود در بطن  هاي زندگياز روش و كندميدگرگون 
ر و خطدر توليد  همي آميزعلم است كه نقش تناقض زداييهاي مهم در سنت يكي از حوزه 

 هيشانندازسازي باعلمي و سازي بنيادينعلمياز دو نوع  كدرهمين راستا ب .طر داردخ قدهم در ن
  .دوم است ۀمدرنيتاول و دومي مربوط به  ۀمدرنيتمربوط به دوران  گويد كه اوليسخن مي

تقابل عوام  سازي بنيادين پويايي خود را از تقابل سنت و مدرنيته وعلمي صنعتي ۀجامعدر   
 با كه  طوري هب ؛ستا دعاوي دانش علمي در انحصار آن ۀهمآورد و  دست مي بهو متخصصان 

 يقياس طور به سياست و علم ۀرابط جامعه اين در . هستيم مواجه علمي عقلانيت و علم از نيافسو
 سازيما در علميا. شود روش اقتدارگرايانه از بالا به پايين تحميل مي به علم يعني؛ گيرد مي انجام

الگوي  ،دشو ميزدايي از آن آغاز افسونكشيده و  چالش هعقلانيت علمي ب هشانيندازبا
دانش تغيير در امر توليد  ها هكنندمشاركتها و شود و مكان اقتدارگرايانه علم با ترديد مواجه مي

 شده است بدل دنتقم خود ۀجامعبه طور بالقوه به خطر  ۀجامعدر چنين شرايطي است كه  .كنند مي
  .دشو ميها  تبديل خطاها به فرصتمجرايي براي  بهسازي  خطرات مدرن ةدربارث عمومي و بح
كه اين تغيير   به طوري شود؛ميخطر به صورت اساسي دگرگون  ۀجامعدر  هم سياست علم  

  . نيز هستهاي آن  مكان و رسانه ،شامل مفهوم سياست
و از يك مكان اقتدارگرايانه از بالا به پايين  ايه گونهتصميمات ب شدنصنعتي ةدوراگر در   

 برعكس ؛پذيرند شهروندان بدون هيچ پرسشي آن را ميو شود مي حميلبه نام دولت مشخص ت
 و فقدان كانون براي امر سياسي سياسي يسازي بازانديشانه با گشايشخطر و مدرن ۀجامعدر 

بهترين  نه راه مشخصي وجود دارد وه ست نهاي سيا در عرصهخطر  ۀدر جامع .مواجه هستيم
گيري رسمي نهادهاي سياسي  اقتدار تصميماز حل وجود دارد و  راهبلكه همواره چندين  ؛راه

 تواند تنها مكان اجرايي ديگر نمي  ـ از اين رو نظام سياسي .شودزدايي ميتمركز  ًا ضرورت )دولت(
امر لمرو امر سياسي به قلمرو ازماني از قزيرا قدرت س ؛مكان اصلي رخدادهاي سياسي باشد يا

هاي  نيز رسانهو مستقل و قتدر ي ميها كه شامل دادگاهي يقلمرو .دكن سياسي كوچ مي خرده
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هاي فناوري ژنتيك و رسانه ،هاكاربرد ميكروالكترونيك ست و از خلالقدرتمند و مستقل ا
  .شود اطلاعاتي پديدار مي

  ايرانبا جامعه  خطر ۀجامعارتباط كتاب 

چه  بك كلريند مطرح شود اين است كه كتاب اوتوامهمي كه مي سؤالپس از معرفي كتاب 
از  سؤالاين ؟ برد مياي از اين كتاب ايران چه استفاده ۀجامعيا  ؟ايران دارد ۀجامع هارتباطي ب

و  شتهشت سر گذااول را پ ۀمدرنيتجوامع غربي كه  ةدربارا كتاب خود ر ككه بد شو ميرو مطرح  اين
  .ايران در چنين وضعيتي نيست ۀجامعكه  در حالي ،اند نوشته استشده ومد ۀمدرنيتوارد 
 .دشوتواند مطرح  مختلف ديگر نيز مي موضوعاتاين كتاب بلكه در  ةدربارا تنه ض نهاين فر  

ناي جوامع غربي به لحاظ توسعه به مع بيشتر باايران  ۀجامع يسطحدر پاسخ بايد گفت عدم هم
 خطر ۀجامعاگر يكي از مسائل عمده كتاب  .ها نيستغربي ز سنخيرنبودن با مشكلات ادرگ

ز يكي از كشورهاي درگير اين ايران ني ۀجامع ،است يمحيطمشكلات زيستها و آلاينده ةدربار
 ،تخريب جنگلمشكل تأمين آب، محيطي مانند كه در مسائل زيست ريطوه ب .1است شكلم

اين مشكلات  .رو است هاي روب هبا مشكلات عديد ...ابع زيرزميني آب وآلودگي من ،فرسايش خاك
 ،هر دو حال در گذاري و مديريت باشد و سياست يا ضعفتوسعه در ايران يند آفرتواند ريشه در مي

  .باشد باره  اينحل براي مشكلات در  راه ۀارائايران در فهم و  ۀجامعتواند ياريگر  كتاب حاضر مي
 شدن جهاني ۀواسطجهانيان به  ،ايران ۀجامعص فارغ از مشكلات موجود و خا نكهديگر اي ۀنكت  

ثيرات خوب أتواند ت از جهان مي ايگوشه ي دردر نتيجه هر اقدام ؛اندهشد سرنوشتبه نوعي هم
هاي  خطر سلاح ،زمينشدن در مواردي مانند گرم .بگذارديا بد خود را در همه جاي جهان 

چند كشور انتظار يا توان از يك نمي ...و ايهاي هستهاديواكتيو از نيروگاهنشت مواد ر ،اي هسته
گوشزد  خودكتاب  ك دراي كه ب همان نكته .محلينه جهاني است و  ۀئلمسچون  ؛حل داشت راه
ان هفهم جمشكلات و حل براي  تواند ما را در انديشيدن و اتخاذ هرگونه راهميكه كند  مي

ك در شناخت ب شايد در اين ميان مفهوم بازانديشي .ايش ياري دهدهساختار ۀهمموجود با 
يند آفرهاي مشكل و رسيدن به لزوم تجديدنظر اساسي در ساختار جهان كنوني و در  ريشه

  .مدرنيته بيشترين نقش را داشته باشد
اما  ؛فق نبودااول و دوم مو ۀمدرنيتدر توصيف  فلؤمهاي بندي ه دورها و  توان با استدلال مي  
به پردازي و مفهوم .غافل شد وي پردازي نظريه ةنحوو  ،پردازي، مفهومتوان از نوع استدلال نمي

                                                           

ترين مسائل ايران در عمده وهاي مجلس، مسائل محيط زيست، جزمركز پژوهششده در  انجام طبق پژوهش. 1
له از ئمس 13بان، آينده ۀ، همچنين طبق پژوهش موسس)97: 1396هاي مجلس، مركز پژوهش(بوده  1396سال 
 ).14: 1397بان، آينده(محيطي اختصاص يافته است به مسائل زيست 1397ايران در سال  مسئله 100
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 .ايراني است ۀجامعشناسان ايراني براي توصيف و فهم  هجامعپردازي نياز اساسي نظريه آن تبع
چه  ؟ه اندازه مدرنو چسنتي هستيم يا چه اندازه  ؟سنتي هستيم يا مدرن ۀجامعاينكه ما 

 سست با آن؟است يا در گ هنيترمد داومآيا سنت در ت ؟جامعه وجود دارداين دو نسبتي ميان 
    ً           اصلا  اين مفاهيم ؟ياهايي داردها و تفاوتجهاني چه شباهت ۀمدرنيتبا  نوع مدرنيتهاين 

توان از آيا مي ؟جوابگوي نيازهاي فكري و عملي ما هستند يا بايد به دنبال مفاهيم جديد بود
 ك وپردازي بمفهوم ةنحوتوان از مي يتسؤالاچنين در پاسخ به  ...و ؟ايراني سخن گفت ۀرنيتمد

  .استفاده نمود ينديشازويژه مفهوم با هب
شناسان نيستند و       ً      لزوما  جامعهاما مخاطب كتاب  ؛تخصصي است يكتاب خطر ۀجامعاگرچه كتاب   

 ،زيست محيطكنشگران  ،ها رشتهدانشمندان ساير  .اين يكي ديگر از نقاط قوت كتاب است
كه به وضعيت  هر كسبراي چرا كه اين كتاب  ؛د مخاطب كتاب باشندنتوان سياستمداران هم مي

 .است بخشبصيرت شدياند يم هاي خروج از آنها و راهبست بن ،پيامدها ،هاريشه ،جهان كنوني

. ترجمه شده است) انگليسي(اصلي نژاد از زبان غيراين كتاب توسط رضا فاضل و مهدي فرهمند
ها از زبان اصلي ترجمه گردند، با اين حال ترجمه كتاب به فارسي، هر چند بايسته است كه كتاب

زبان تواند مورد استفاده مخاطبان فارسيميو  خوان استبودن آن، روان و خوشرغم تخصصيعلي
سط نشر ثالث نيز، امتياز ديگر چاپ آراسته و با كيفيت كتاب، تو. از قشرهاي گوناگون قرار گيرد

 .كتاب است
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